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کاشکی   

ساعت

یک‌ربع به شروع می‌شد،

)برای من زیادی زود است.( 
به‌موقع بیدارشدن کار من نیست. در این مورد افتضاحم.
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 می‌دانید چقدر طول می‌کشد تا مغزم بیدار 
شود؟  

بازکردن چشم‌ها را  دیگر نگویم 
برایتان! 

)معلمم( 

است.   

  الآنش حسابی سرحال و  پای  تخته 
 نوشتن یک سری کلمه‌ی بی‌ربط است. کلمه‌هایی 
که  هم اصلا  معنی نمی‌دهند.                                            

می‌گوید:
»لابد از خودتون می‌پرسید من برای چی دارم 

این کلمه‌ها رو روی تخته می‌نویسم!« 
)خب، یک‌کم.(



12

»هیچ‌کدومتون دوست ندارید بیایید یه کلمه این‌جا 
اضافه کنید؟« 

)من که جیکم درنمی‌آید.(
 یکی از ته کلاس می‌گوید:                                               

کلمه‌ی خوبی است. )همه هم کیک دوست دارند. مگر نه؟(
 روی تخته می‌نویسد

  می‌گوید: 
جولیا مورتون هم می‌گوید: 

. اما  می‌نویسدش.(  )که خیلی هم کلمه‌ی جالبی 

 این مدت دارم به کله‌ی خودم
    قیافه‌اش فشار می‌آورم     که  

 هیچ‌وقتِ خدا 
خسته نیست؟ 

 آقا اجازه!           .
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     برای این‌که 

                                                                           و

  و تلسکوپی هستند. 

  
درشت‌ترین

را دارد.
دارم به همین فکر می‌کنم. 
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 مسئله این است که   

فکر  بلکه دارم با    

می‌گویم: 
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»ببخشید تام. تو چیزی گفتی؟« 

  صاف زل زده به من. 

  

»به ‌نظرم گفتی چشم‌های گنده‌ی ورقلمبیده!« 

)وای گیر افتادم! فکر کن... فکر کن...(   

»پس این که گفتی چی بود؟« 

   قلمبه، آقا.«  »گفتم... 

از حرفم  بچه‌ها می‌زنند زیر  
)البته به‌جز خودم( .
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می‌کند و می‌گوید:  باز هم  

»این‌ها که گفتی سه‌  تا بود تام.  یکی‌ا‌ش رو انتخاب 
کن.«

با  می‌پرانم:

آقای فولِرمَن روی تخته می‌نویسدش. 

 برایمان توضیح می‌دهد که باید با کلمه‌ها چه‌کار کنیم. 

»ازتون می‌خوام یه داستان کوتاه بنویسید و تا جایی 
که می‌تونید از این کلمه‌ها توش استفاده کنید.
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روزی روزگاری یک پیراشکی

یک پیراشکی گنده‌ای بود که.

داستانتون می‌تونه درباره‌ی هر چی که دوست دارید 
باشه. پس سعی کنید خلاقانه فکر کنید.«  

 به‌به... کارمان درآمد! بهتر از این نمی‌شود! اگر می‌دانستم قضیه 
چیست،لااقل کلمه‌ی  انتخاب می‌کردم تا توی قصه ازش 

 . استفاده کنم. کلمه‌هایی مثل  یا 



18

  نگفت قصه‌مان باید سر و ته هم داشته باشد. پس  (
مثل آب‌خوردن است. بفرمایید این هم قصه.(



انشا

را برای  خواهر گنداخلاقم دلیا  کردم که  شود. او خیلی در یک شب  من وان  
خوش‌حال بود تا این‌که یک  را روی سرش 

بدهد. به او نشان دادم. به او پیشنهاد کردم که توی آب وان بشوردش. اما دلیا  هم بود و من بیشترشان را خوردم. اما چون برادر  هستم، برای دلیا خوش‌مزه‌ای که توی  بود پذیرایی کردم.  آخرسر وقتی رفت توی وان، من رفتم و از خودم با  قاتی کرد و به‌جای آن سعی کرد حشره را با یک  پر 
هم یک تکه‌ی خیلی  نگه داشتم )بفرما(.

پایان.

نویسنده: تام گیتس

خب، تمام شد. 
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 که داستانم را تمام می‌کنم، حواسم  به چیزهای دیگر پرت 
می‌شود.  

 چیزهایی مثل  ) که اسم گروه موسیقی 
من و دِرِک است(. 

بکشم  تصمیم می‌گیرم چند تا   
تا ببینم چطور می‌شود. 

ی‌کشم.  
شکلی م

ها را این 
عمولاً آن‌

م
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اما فکر کنم امروز طرح‌های جدیدتری بکشم. یک

تازه شروع کرده‌ام به کشیدن که  می‌آید و کلاً جلوی 
کارم را می‌گیرد... 


